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Abstract 

How Iranians were influenced by the Ottoman constitution has always been one of 

the challenging topics. Some authors have denied this issue and others have spoken 

about the influence of the Ottoman constitution on Iran's constitutionalism as if the 

Ottomans were the creators of Iran's constitution. The main problem of the author in 

this research is to know the nature and dimensions of Iranian influence on the 

Ottoman constitution. The findings of the research show that Iranian intellectuals 

interacted with the Western world, India, as well as the constitutionalism of Russia 

and Japan, along with the Ottoman Empire, and they were familiar with the 

constitution and the concept of the modern state. Even before the Ottoman 

constitution, they realized the necessity of reforms in their governance system; 

Therefore, Iran's constitution was an endogenous and original matter and it cannot 

be considered as an imitation or subject of Ottoman rule. The only exception was 

that the Ottoman constitutionalism happened earlier than Iran due to the 

neighborhood and the influence of the West, and the number of Iranians residing in 

the Ottoman Empire who were affected by it was more than the Iranians of other 

countries. Iranian intellectuals are also trying to adapt constitutional laws to religion; 

They needed Ottoman experience. These three issues, discussed in this research , 

caused Iran's constitution to be formally influenced by the Ottoman Empire 
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  177 -  155، 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

ارزيابي و تحليل ماهيت تأثيرپذيري مشروطه خواهي ايرانيان از 
  مشروطة عثماني

  *اسماعيل شمس

  چكيده
چگونگي تأثيرپذيري ايرانيان از مشروطه عثماني همواره يكي از مباحث چالش برانگيز بوده 

تأثيرگـذاري   از است.برخي نويسندگان اين موضـوع را نفـي كـرده و برخـي ديگـر چنـان      
هـا سـازندة   عثمـاني  گـويي  كـه  انـد  گفته سخن ايران خواهي مشروطه بر عثماني مشروطه

پـژوهش، شـناخت ماهيـت و ابعـاد      ايـن  در نگارنده اصلي مشروطة ايران بوده اند. مسئله
هـاي پـژوهش نشـان مـي دهـد كـه       از مشروطه عثمـاني اسـت. يافتـه    تأثيرپذيري ايرانيان
ندوستان و نيز مشروطيت روسـيه و  به موازات عثماني با دنياي غرب، ه روشنفكران ايراني

با مشروطه و مفهوم دولت مدرن؛ حتي پيش از مشروطه  ژاپن تعامل داشتند وضمن آشنايي
به ضرورت انجام اصلاحات در نظام حكمرانـي خـود پـي بـرده بودنـد؛ بنـابراين       عثماني 

عثماني دانست. ا و اصيل بود و نمي توان  آن را  تقليدي و تابع زمشروطه ايران امري درون 
تنها استثنا اين بود كه مشروطيت عثماني به سبب همسايگي و تأثير غرب  زودتـر از ايـران   
رخ داد و شمارايرانيان مقيم عثماني كه تحت تأثير آن قرار گرفتند از ايرانيان ديگر كشـورها  

 ثمـاني ع تجربـه  ديـن؛ بـه   بـا  مشروطه قوانين تطبيق بيشتر بود. روشنفكران ايراني نيز براي
شـود، سـبب شـدند تـا     مـي به آنها پرداخته نيازداشتند. اين سه موضوع كه در اين پژوهش 

  مشروطة ايران به شكل صوري و فرمال تحت تأثير عثماني قرار گيرد.
  انتقال، استانبولتأثيرپذيري، مشروطه، ايران، عثماني،  ها: دواژهيكل
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 مقدمه  .1

ايران صفوي كه در و سپس  عثماني عباسي ، حمله مغول و انقراض خلافتدو قرن پس از 
سرزمينهايشان زير نظر خلافت بود به دو وارث بلافصل آن تبديل  انسالة عباسي 500دوران 

شدند.اين دو قدرت به رغم مذهب، جغرافيا و هويت متفاوت و قرنها رقابت و ستيز عمـلاً  
 ـ ،سرنوشت تاريخي مشتركي يافتند و به تعبير دقيق تر ان بـه هـم گـره خـورد.     سرنوشت آن

عثماني ها پس از تصرف قسطنطنيه به سبب همجواري با غرب به مهم ترين حلقـة انتقـال   
)و سـپس  1718طريش (اجنگ با در شكست عثماني فرهنگ اروپايي به ايران تبديل شدند. 

شد )، سبب 1774ر (كشوآن نشين كريمه به ن مسلمات خانااري گذو واسيه از روشكست 
 نگلستاي عهدنامه هان در نياايرا تجربة مشابهب را زودتر از غري طعم تلخ برترن تا عثمانيا

در عثماني ن نخبگاي نگرزباز غاآسرشكســــتها ين ا) بچشند. 1825ي(تركمانچا) و 1813(
ي اداري خويش؛ حداقل نيم قرن پيش از همتايان ايراني خود بـود. مشـروطه اول   هارساختا

د و وقوع انقـلاب  اروپا بر آن كشور بوو حتي فشار ق) نتيجه تأثيرات 1293م/1876عثماني(
مشروطيت ايران را به سال پس از عثماني، في نفسه نمي تواند  30 مشروطه در ايران، آن هم

مسأله اصلي اين پژوهش كه به روش توصـيفي تحليلـي    .تقليل دهدعثماني پيامد مشروطة 
چگونگي تأثيرپـذيري ايرانيـان از مشـروطه عثمـاني اسـت و بـراي       ارزيابي انجام پذيرفته، 

آيـا مشـروطه عثمـاني الهـام     شده انـد:  ن پرسش ها مطرح اي پژوهش، شناخت بيشتر مسأله
بخش و سرمشق مشروطه خواهي ايرانيان بوده است؟ ماهيت اين الهام بخشي، در صـورت  
وجود، چگونه بوده است؟ آيا ايرانيان محتواي انديشة مدرن دولت را از عثمانيان گرفته انـد  

ايرانيان پيش از مشـروطة   يا اين كه تنها به سبب تقدم زماني از تجربة انها بهره برده اند؟ آيا
ي آشنا با مفـاهيم مشـروطه ارتبـاط داشـته و از انهـا تـأثير       عثماني با غرب و ديگر كشورها

  پذيرفته اند؟
؛ اما پژوهشـهايي  انجام نشده استاين مقاله  تاكنون پژوهشي با محوريت عنوانهرچند 

ايـن  مباحـث  برخـي   بـا  كـه  انـد  درباره مشروطه عثماني و مشروطه ايراني صورت گرفتـه 
. بيش از همه بايد از كتاب مشروطه عثماني نوشتة حسن حضـرتي و  مشابه هستند ،پژوهش

مقالات متعدد ايشان در اين باره نام برد كه در اين پـژوهش هـم بـه آنهـا      ديگر كتابها و نيز
كارهايش نشان دادن پيشرو بودن عثمانيان در امر  استناد شده است.عمدة تمركز حضرتي در

و  ه و مشروطه خواهي و بهره گرفتن ايرانيان از تجربة آنان است؛ اما او كمتر به فرايندمدرنيت
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كتاب مشروطه ايران و عثماني؛ بررسي  اخذ اين تجربه توسط ايرانيان پرداخته است. ماهيت
تطبيقي، تأليف مشترك حسن حضرتي و عليرضا ملايي تواني نيز از پژوهشهايي اسـت كـه   

مشابه اين پژوهش است؛ اما چنانكه از فهرست مطالـب و موضـوعات   عنوان و محتواي آن 
دغدغة اصلي نويسندگان، تطبيق تاريخي و وقايع محـور فراينـد مشـروطه     ،كتاب برمي آيد

ايـران از عثمـاني    خواهي در ايران و عثماني است و شناخت ماهيت تأثير پذيري مشـروطه 
آمـدهاي سياسـي و   پـي « ه مقـالات  نيـز در رشـت   نـاطق هما نبوده است.  مسئله آن پژوهش

در چند جـا بـه تأثيرپـذيري مسـتقيم     » : تركان، ارمنيان و ايرانيانتنظيمات عثماني«اقتصادي 
روشنفكران ايراني از مشروطه نخست عثماني اشاره كرده و در اين ميان به ارمنيـان عثمـاني   

او بر اين باور اسـت   .نيز به عنوان حلقة واسطة مشروطيت در ايران و عثماني پرداخته است
كه  تنظيمات( اصلاحات  عثماني) در هر دوره الهام بخش دولتمردان ايـران بـوده اسـت و    
واژه ها و عباراتي را كه عثمانيان براي نهادهاي نوين خود برگزيدند؛ ايرانيان به همان شكل 

در مقولة اخـذ  به عاريت گرفتند.ديدگاه ناطق درباره تأثيرپذيري ايرانيان از مشروطه عثماني 
الفاظ و اصطلاحات تا حدودي درست است؛ اما اين كه مشروطه خـواهي عثمـاني در هـر    

مقالـه مقصـود    دوره تنها الهام بخش ايرانيان بوده باشد نگاهي حداكثري و قابل نقد اسـت. 
از جمله پژوهشـهايي  » انقلاب مشروطه در ايران و نقش امپراتوري عثماني«رنجبر با عنوان 

أثيرگذاري عثماني بر مشروطه ايران را به شكل حداكثري ديده و اصلاح طلبان و است كه ت
مقاله مسلم عباسي در نشـريه يـاد بـا     اني را تابع عثماني پنداشته است.مشروطه خواهان اير

از ديگر پژوهشهايي  "تأثيرروزنامه اختربر پديده قانون خواهي در انقلاب مشروطيت«عنوان
اين پژوهش با يافته هاي آن پيوند دارد؛ امـا او نيـز بـه روزنامـه     است كه بخشي از مطالب 

اختر همچون پديده اي مستقل نگاه كرده است؛ در حالي كه در اين پژوهش اختر بـه مثابـة   
قـديمي قيـداري و صـادقي هـم بـه       راوي مشروطيت عثماني براي ايرانيان ديده مي شـود. 

د و انقلاب پرداخته اند؛ اما اين پـژوهش  رويكرد روزنامه اختر به انديشه هاي سياسي جدي
نيز همان ويژگي مقاله عباسي را دارد و به مسأله اي كه اين مقاله برآن متمركز است، كمتـر  

به همان ميزان كه روزنامه اختر حلقة واسطة مشروطة اول عثماني و انقـلاب   پرداخته است.
مشروطه در ايران بود؛ روزنامة شمس نيز همين نقـش را ميـان انقـلاب مشـروطة ايـران و      

هم راوي مشروطه ايران براي عثماني ها بـود و هـم   شمس، مشروطة دوم عثماني ايفا كرد. 
ت دست اول و مستقيم براي ايرانيان روايت كـرد.  گزارش مشروطه دوم عثماني را به صور

دوگانة شمس را بيش از هرجا مي توان در پژوهش عطـاء االله حسـني بـا عنـوان      اين نقشِ
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 گزيده هايي از روزنامة شمس در نشرية ياد مشاهده كرد.نيز مقاله تحليل محتوايي شمس و 
به لحـاظ تئوريـك بـه    »جدد ايراناسلامبول، منزلگاهي در راه ت«مقاله جمشيد بهنام با عنوان 

سازمان نظري اين پژوهش كمك كرده است؛ اما بيشتر داراي صبغه تحليلي اسـت و جنبـه   
 ترك نوگراي ادبيات تاثير«هاي استنادي و پژوهشي آن كمتر است. باقر صدري نيا در مقاله 

 و سـيه رو فرانسـه،  تـاثير « و بنـي اردلان و عزيـزي در  » مشروطه عصر فارسي شعر تحول بر
بر جنبه هاي خاصي از نقش و تأثير عثماني در تحولات مشـروطه  » مشروطه تئاتر بر عثماني

ايران پرداخته اند، ولي چنانكه مشخص است رويكرد آنان خاص گرايانه است و به ماهيت 
سياسي مشروطيت ورود نكرده اند. چند پژوهش ديگر هم در اين حوزه وجود دارند كه در 

اشاره شده و صحبت بيشتر درباره آنها به اطالة كلام مي انجامـد، امـا آنهـا هـم     مقاله به آنها 
  ورود جدي به مسأله اصلي اين پژوهش نداشته اند.

  
  مشروطه عثماني .2

ــاني   ــروطه عثم ــه در  مش ــه ريش ــدئولوژيك ــر     اي ــاني پي ــر عثم ــوان در براب ــاني ج عثم
ي داخلي و تحولات خارجي بـه  رخدادها اي از مجموعه نتيجه، (Berkes1998: 208)داشت

ايـن نـوع   را به انجام پاره اي اصلاحات مجبور كـرد.   سلطنتويژه در پيوند با اروپا بود كه 
 فاصله سالهاي ؛ درشناخته مي شود» تتنظيما« مدر تاريخ عثماني عموماً به ناكه اصلاحات 

، انونيقت صلاحاااجـرا شـدند و شـامل    )عثمانياول طة ومشر(سال وقـوع  1876تا  1839
 فقاادارة اوسيس تأ ..(Berkes1998: 137-152)بودندمختلفي نظامي و  ، آموزشي، اداريمالي

 حكومتير مودر اتي رمشوي ههاوگران و يروزهيئت ، هاتشـــكيل وزارت خانـــه  ،)1826(
م نجاا)، 1828ي(تـا  گيرزنوين سربام نظا ،رمپايي با يونيفوديد به سبك اروتش ج)، ار1826(

ا جزن قانوو حقوقي رات مقر )1831ضي (اراثبت ع داري و قطاالغو ) ، 1831(ري سرشما
و بسياري اقدامات ديگر كه به تقويت سكولاريسم در برابـر سـنت اسـلام محـور      )1840(

بـود كـه زمينـه را بـراي مشـروطه عثمـاني فـراهم كـرده          سـائلي از جمله م ،حاكم انجاميد
در ســال ..Berkes1998:153-198)؛ 132 :1373؛ خليلــي خــو 170- 90 :1372بود(لــوئيس

ق قانون اساسي مشروطه اول عثمـاني بـا فرمـان سـلطان عبدالحميـد دوم در      1293م/1876
). مشروطه عثماني با شـورش  58- 57 :1388ساختار سياسي عثماني رسميت يافت(حضرتي

طلاب ديني و حمايت علما آغاز شد. آنان با حمايت شيخ الاسـلام عثمـاني كـه كلاسـهاي     
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درس ديني را تعطيل كرده بود در ميدان بايزيد و فاتح تجمع كردند. اعتراضات آنها سـلطان  
عبدالعزيز را ناچار كرد كه نديم پاشا را از مقام صدراعظمي عزل و مترجم رشـدي پاشـا را   
جايگزين او كند. مدحت پاشا از مشروطه خواهان برجسته نيـز بـه سـمت رئـيس شـوراي      

بلكه به عزل زودهنگام او  ،مات عبدالعزيز نه تنها اوضاع را آرام نكرددولتي انتخاب شد. اقدا
ام سلطنت و قتل بعدي او انجاميد. جانشين او مراد هم نتوانست به اوضاع سرو سامان قاز م

دهد و سرانجام مشروطه خواهان با گرفتن تضمين از عبدالحميد دوم براي اعلام اصلاحات 
سـلطان   .)164- 160: 1389 ه سلطنت نشاندند(حضـرتي او را ب ،و صدور فرمان مشروطيت

دستور تأسيس كميسـيون بررسـي سـه     1293رمضان  18/ 1876اكتبر 7عبدالحميد دوم در 
پيش نويس اصلي قانون اساسي را كه به وسيلة مدحت پاشا، سـعيد پاشـا و سـليمان پاشـا     

هايي قـانون اساسـي   پس از مذاكراتي دو ماهه سرانجام متن ن .نوشته شده بودند، صادر كرد
ق رسـماً اعـلان   1293ذي حجه  7م/ 1876دسامبر  23توسط سلطان عبدالحميد امضا و در 

). در اين قانون، سلطان، مقدس، غيرمسئول و برخوردار از مشروعيت 176 ،166: شد(همان
سلطنت به شكل موروثي در آل عثمـان  ، قانون اساسي  3ماده  بر اساس . همچنينشدديني 
ماننـد   ،عهده دار كليدي تـرين وظـايف يـك دولتمـدار     7. سلطان طبق ماده يافتمي ادامه 

فرماندهي كل قوا، تشكيل و انتخاب مجلس مبعوثان، عزل و نصب وزرا، حق تبعيد وزيران 
و هركسي را كه در امنيت حكومت اخلال كند، ضرب سكه، اعلان جنگ و صلح و اعطاي 

حامي دين اسلام[بدون اشاره به مذهب سني يا  سلطان 4. بر اساس ماده بوددرجات نظامي 
هرمذهب ديگري]  است. نهاد ملي برآمده از مشروطه عثماني مجلس مبعوثـان اسـت. ايـن    

نماينـده   46نماينـده مسـلمان و    69بـا   1294ربيـع الاول   4م / 1877مارس  19مجلس در 
مجلـس   ،مبعوثـان اقليتهاي ديني تشكيل شد. بر پايه قانون اساسي موجود در كنـار مجلـس   

اعيان نيز تأسيس گرديد؛ همچنين دستگاه عدليه ، شوراهاي ولايتي و ناحيـه اي هـم ايجـاد    
گرديد؛ آزادي هاي فردي و اجتماعي ، برابـري اتبـاع عثمـاني ، آزادي مطبوعـات و آزادي     

). 177- 176: 1389 حضـرتي ؛ Berkes1998: 223-248آموزش نيز به رسميت شـناخته شـد(  
مشروطه عثماني با وجود پيروزي اوليه چندان دوام نياورد و چندي بعد سلطان عبدالحميـد  

سه پايه مشروطه عثماني را سـنت   تركيه،مشهور  تاريخداننيازي بركس، آن را ناكام گذارد. 
مي داند و بر اين باور است كه ناسازگاري  غرباسلامي، ناسيوناليسم تركي و تأثير و فشار 

عنصر اجازه نداد كـه مشـروطيت در ايـن كشـور بـه مقصـود خـويش نائـل          ميان اين سه
  .)Berkes1998: 201-205شود(
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  مشروطه عثماني، سرمشق مشروطه خواهي در ايران؟ .3
تقي زاده انقلاب مشروطه عثماني را سرمشق مشـروطه خـواهي در ايـران مـي     سيد حسن 

. از آنجا كه اين جمله سبب پيدايش سوء تفاهم هـاي زيـادي   )39 :بي تاريخ داند(تقي زاده
شده است، طرح اين پرسش ضروري است كه منظور از سرمشق چيست؟ براي پاسخ به آن 

درباره نسبت مشروطه عثماني و مشروطه ايراني ضروري است: نخست ايـن  ذكر چند نكته 
از ايـن قـانون   روح كـه   دقت در مفهوم و محتواي قانون اساسي عثماني نشان مي دهد ،كه

و به سبب تجميع قدرت ديني و دنيـوي در   فاصله زيادي دارد كنستيتوسيوندولت مدرن و 
است كه در كمتر دولت استبدادي نظير آن ديـده مـي    يافتهچنان قدرتي  اوشخص سلطان، 

بررسي تطبيقي اختيارات سلطان در قانون اساسـي مشـروطه ايـران بـا مشـروطه اول       شود.
قانونمنـدتر از سـلطان   البتـه  و  ؛نشان مي دهدكه پادشاه ايران داراي اختيارات كمتـر عثماني 

). از سوي ديگـر، اختيـارات نهـاد پارلمـان در قـانون      70- 57: 1386عثماني است(حضرتي
در مشـروطه اول عثمـاني است(حضـرتي    ايران بسيار وسيع تر از پارلمـان   اساسي مشروطه

منظور از سرمشق، الگوبرداري از محتواي اختيارات مجلس و ين اگر ). بنابرا35 - 34: 1388
مشـروطه اول  است، ايرانيـان،   پادشاه به عنوان دو ركن اصلي نظام مشروطه (كنستيتوسيون)

مشـروطه ايـران     ،در مقام مقايسه مفهـومي  الگو و سرمشق خود قرار نداده اند و عثماني را 
مشروطه  ،به لحاظ محتواي مدرنهم تر از آن، . مبودمدرن تر و پيشروتر از مشروطه عثماني 

 . مشروطه واقعي به معناي دولت قانون و مشروطه سلطنتي دانست اول عثماني را نمي توان
همين كاستي ها و نقايص بود كه سبب شـد مشـروطه خواهـان عثمـاني دو سـال پـس از       

اول پديد آورند و اصلاحات و تغييراتي را در قانون اساسي مشروطه  ،انقلاب مشروطه ايران
 30در روز جمعــه  ســلطانســلطان عبدالحميــد را بــه پــذيرش مشــروطه دوم وادار كننــد. 

م فرمـان اجـراي قـانون اساسـي را صـادر كـرد و        1908ژوئيه  29ق/  1326الثاني  جمادي
. )26/ 3 :1371 مشروطه شد(دولت آبادي [ اين بار به معناي واقعي]،سلطنت مطلقه عثماني،

بـرد، در   يحيي دولت آبادي كه در هنگام وقوع مشروطيت عثماني در استانبول بـه سـر مـي   
در استانبول » المللي در حمايت از مشروطه ايران يك ميتينگ بين«خاطرات خود از برگزاري 

ايرانيان اخبـار مشـروطة دوم عثمـاني را بـيش از هرجـا از طريـق       .)75:هماندهد ( خبر مي
از روزنامـه   چاپ استانبول دريافـت مـي كردند(گزيـده هـايي     ،مسروزنامة فارسي زبان ش

   .)230- 140: 1386 شمس
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نكته دوم اين است كه انقلاب اول مشروطه عثماني به لحاظ زماني سـي سـال پـيش از    
مـي تـوان يـك    از همـين جـا   بر آن نداشـت.   فوريمشروطه ايران رخ داد و بنابراين تأثير 

استدلال ثانويه را مطرح كرد و آن اين كه اگر تقدم زماني سي ساله سبب شود كه  انقـلاب  
مشروطه ايران نتيجة مشروطة ناتمام عثماني پنداشته شود چرا  به طريق اولي مشـروطه دوم  
عثماني را كه تنها دو سال پس از انقلاب مشروطه ايران رخ داد، نتـوان پيامـد ان محسـوب    

 فكـر تـدوين   افزون بر اين، محمد علي پاشا، خديو مصر بسي زودتر از عثماني ها به ؟ كرد
: 1378(نـاطق را تـدوين كرد  قانون عام[اساسي] 1848قانون اساسي و مشروطيت افتاد و در 

ديگري شود در اين صورت مي تـوان   از الهام گرفتن فرضِ ،). اگر تنها تقدم زماني289/ 1
الگـوي عثمـاني   ها براي سرمشق شـدن ايـران، سـزاوارتر دانسـت.     مصري ها را از عثماني 

مورد توجه ايرانيـان  حتي مصري  سخه هاي انگليسي،  ژاپني، روسي ومانند ن البتهمشروطه 
عثماني با ديگر نسخه ها نسخة  و اين، كاملاً طبيعي بود. تنها تفاوت موجود ميان قرار داشت

ب ـ ـقالد را در وـ ـهي خاخودتجدي نديشه هااان كه عثماني اين بود، و الگوهاي مشروطيت 
طه ومشري نديشه هاااين بين ـ ـتبد وـجوقائل به و  نددمي كرح لامي مطرـسي ااـهزه وـمآ

دان متجدان و نديشمندا ).226- 224 :1372لـوئيس د(ـ ـندلامي نبوـسي اهازه موو آ هياخو
ودي دـ ـا حـتده و وـمآز هاعثماني ر ـكه پيش ت ين نوع الگو را اند كه دادترجيح نيز ني ايرا
ــب ــد(دهقاني دمنطبق ساخته بور و گازسلامي سال اصوو اا فرهنگ ـ ــورد 6 – 5 :1390ن ) م

همسـايه بـودن و نزديكـي جغرافيـايي     دقت و توجه بيشتري قرار دهند. هر چند برخي ها 
بيشتر اصلي توجه  را عامل و البته همزبان بودن بخشي از ايرانيان با عثماني عثماني به ايران 

دانسته اند؛ اما بديهي است كه ايـن، همـة پاسـخ نيسـت، زيـرا      ايرانيان به مشروطة عثماني 
ايرانيان چنين توجهي را به تجربة روسـها  روسيه نيز همسايه نزديك ايران بود، در حالي كه 

روزنامة اختر در يكي از شماره هايش نقش منحصر به فرد عثماني را براي ايرانيان . نداشتند
  ساكن استانبول اين گونه توضيح مي دهد:

ايرانياني هم كه در اين مملكت اقامت دارند در جميع مجالس رسـمية ملـي راسـمة    ... 
ظفـر و   دعاي قوت و بقاي دولت عليه عثمانيه را مانند دولت متبوعة خودشـان ايفـا و  

طلبند.مخفي نيست كه نه در هند  نصرت دولتين قوي شوكت را از درگاه ايزد يگانه مي
دانند كه از براي حكمداران  نه در چين و نه در روس و غيره ايرانيان خود را مديون نمي

و وكلاي آن ديار رسماً دعا كنند، ولي در اين مملكت جميع ايرانيان در همة اجتماعات 
خود دعاي سلطان را با دعاي متبوع مفخـم خودشـان رديـف داشـته از     و مجالس ملية 
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الآخـر   ربيـع  8، 90و  89: 11، ش 7س  :اختـر  ( شـمارند  وظايف اسلاميت خـود مـي  
  ).1881مارس  10- 1298

تأثيرپـذيري ايرانيـان از تجربـة عثمـاني هـا در تلفيـق       سـطح  البته بايد توجه داشت كه 
با نگاهي بـه  ز جنبة صوري و لفظي فراتر نرفته است.مشروطيت با مفاهيم ديني هم چندان ا

 را   به آساني مي توان تأثير گسترده الفاظ قانون اساسي عثمـاني قانون اساسي مشروطه ايران 
به نظر مي رسد در اين  ).68- 57: 1386ان؛ هم40- 33 :1388ن را مشاهده كرد(حضرتيآبر 

جا ماهيت سرمشق بودن مشروطه عثماني براي مشروطه خواهي در ايران را بتـوان در ايـن   
منزلگـاهي در  «در تعبيري دقيق استانبول(اسـلامبول) را   جملة جمشيد بهنام خلاصه كرد كه

ن مركز . حقيقت آن است كه استانبول به عنوا)271: 1372 ناميده است(بهنام» راه تجدد ايران
مشروطه عثماني تنها يك منزلگاه در راه مشروطه ايراني بود و اين نقش را ديگر پايتختهـاي  
اروپايي و حتي آسيايي در ابعادي كمتر براي ايرانيان ايفا كرده بودند. در ادامة مقاله، فرايند و 

تقـدم زمـاني،    ابعاد تأثير پذيري صوري و فرُمال ايرانيان از مشروطه عثماني با توجه به ابعاد
  توضيح داده خواهد شد. ديني ادبيات و اصطلاحاتو تلفيق با  ايرانيان استانبول

ا پيش از مشروطه عثمـاني در  افزون بر اين، يك نكته را نبايد ناديده گرفت كه ايراني ه
خود با مفاهيم مدرن غربي آشنا شده و پيونـد مسـتقيمي بـا غـرب برقـرار كـرده        ق،1293
پـيش از   نـيم قـرن  عبدالرزاق بيگ دنبلي، جنگهاي ايران و روسيه را كـه دسـت كـم    بودند.

  ، سرآغاز بيداري ايرانيان و آشنايي با غرب دانسته است:ندمشروطه عثماني رخ داد

هاي ايران و روس] يكي از اهل ايـران، يكـي از اهـل     اگر پيش از اين [دورة دوم جنگ
كـرد و اهـل    هيأت و لباس ايشـان تعجـب مـي    ديد از وضع و فرنگ را در اين بلاد مي

دانستند كه فرنگ چند قرال است و ممالك ايشـان در چـه سـمت اسـت و      ايران، نمي
  ).142: 1351(دنبلي پايتخت هريك كجاست

كـه  انديشـه هـاي مـدرن او      ق)1295(وفات اگر از كساني مانند فتحعلـي آخونـدزاده  
ــود،  ــا هــم ب ــاني ه ــيش از اوو  سرمشــق عثم ــي پ ــ حت ــداللطيف  كت ــالم عب ــة الع اب تحف

كـه در آنهـا از    ق)1261(وفات: و سفرنامه ميرزا صـالح شـيرازي   ق)1220(وفات شوشتري
و ديگـر تعبيـرات نزديـك بـه     ، پارلمنت  ، مشورتخانه]عدالتخانهعدالت[خانةنظام پارلماني،

 )314 ،207- 204: 1347؛ شـيرازي 284- 279: 1363(شوشـتري مشروطيت سخن رفته است
الشوراي ملتي سخن رفته و ق) از اصطلاح دار1275در رسالة شرح عيوب ( شودصرف نظر 
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همچنين ). 144- 140: 1380دولت و ملت نيز در مفهوم جديد به كار رفته اند(زرگري نژاد 
نويسندة آن مقيم مصر بوده و تقريباً همزمان با مشروطيت كه ق)1294(العلي در رسالة منهاج

عثماني آن را نگاشته است از تقسيم حكومت  بـه فردي(سـلطنتي) و جمهـوري و تقسـيم     
بـراي  اين رساله سلطنت به مطلقه و معتدله(مشروطه) صحبت شده است. پيشنهاد نويسنده 

در «شروطه است و مـي نويسـد:   پيروي از غرب و گزينش كنستيتوسيون يا  نظام م ،ايرانيان
درآمــد و ترقــي دولــت و ملــت لابــداً بايــد تأســي بــه تنظــيم و قواعــد دول فرنــگ  پــيش
  ). 262، 216: 1380همان»(بكنيم

آشنايي ايرانيان با مشروطه و دنياي مدرن تنها به ايرانيان خارج از كشـور محـدود نمـي    
در سـال  نايي وجـود داشـت.   شد، بلكه در داخل ايران و حتي در سطح دولت نيز ايـن آش ـ 

سال پيش از مشروطه عثماني  روزنامة وقايع اتفاقيه در هنگـام بحـث از    33قمري و  1270
، 188ش،  (وقايع اتفاقيـه مجلس انگلستان از وكلاي ملت در آن كشور سـخن گفتـه اسـت   

كه نشان دهندة آشنايي روزنامه نگاران رسمي و حكومتي ) 1208: 1270حجة  ذي 13، 4س
ق بـراي  1273در سـال   ايران با نظام مشروطة سلطنتي است. خـود ناصـرالدين شـاه   داخل 

قعـدة   ذي 24، 7، س307ش، همـان (را به كار برد» ملت و دولت ايران«نخستين بار عبارت 
)؛ چيزي كه پيش از آن هرگز در ادبيات رسـمي سـابقه نداشـت و ملـت در      2220: 1273
اي كه دربرگيرندة مفهوم مدرن  ترين روزنامه مهم دين و مذهب به كار مي رفت. سنتي معناي

با مديريت عليقلي » ملت سنيه ايران«در دورة قاجار منتشر شد، روزنامة دولت و ملت بود و 
 14ق و شـماره دوم در  1283محـرم   15ميرزا اعتضادالسلطنه بود. شـمارة اول روزنامـه در   

امة ملتي تغيير نام داد. در شمارة اول ق منتشر شد و از شمارة سوم به روزن 1283الاول  ربيع
روزنامه ملت سنيه ايران با احساسات زيـادي از سـرزمين و ملـت ايـران سـخن رفتـه و از       

محـرم   15، 1، س1است(ملت سنيه ايران، ش استفاده شده» خاك پاك ايران«تركيباتي نظير 
ميـرزا حسسـين   همچنـين  ) كه نشان دهندة آشنايي نويسنده با مفاهيم مدرن است. 1: 1283

 ق منتشر كرد(آدميت 1293محرم  9(وطن) در » La Patrie«خان سپهسالار روزنامه اي به نام 
همـه   .) كه عنوان آن نشان دهندة تأثيرپذيري مستقيم از فرانسـويان اسـت  391- 390: 1385

اينها نشان مي دهد كه پيش از مشروطيت عثماني، روشنفكران و حتي دولتمردان ايرانـي بـا   
نظام مشروطه و تحولات دنياي مدرن آشنايي داشتند و مستقيماً و از نزديك با آن در ارتباط 

نمي تـوان عثمـاني را     ،بودند؛ بنابراين به لحاظ تاريخي و البته محتواي انديشة دولت مدرن
  شق و پديد آورندة مشروطه در ايران دانست.سرم
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  و اصلاحات دولتي دردستگاه ناصريمشروطه عثماني  .4
از نظر زماني پروسه تنظيمات در عثماني تا امضاي فرمان مشروطه توسط سلطان عبدالحميد 

در » خط شريف گلخانه«فرمان تنظيمات يا  همزمان با سلطنت ناصرالدين شاه در ايران بود.
تنظيمات و  امير كبير. صادر شدهمزمان با دوران اميركبير  ت مصطفي رشيد پاشازمان صدار

ت ايراني در أهي رئيسبه مدت چهار سال و  عثماني را از نزديك لمس كردهجديد تحولات 
ميـرزا حسـين خـان سپهسـالار      بـه بعـد ).   220 :1385 (آدميـت  بـود الروم  ةمذاكرات ارزن

در دوران دوازده ساله بيش از اميركبير تحت تأثير عثماني بود. او  صدراعظم ناصرالدين شاه
به عنوان سفير و نماينـده سياسـي ايـران بـا مـردان ترقـي خـواه عصـر         در استانبول  اقامت

نزديك در  و از داشت دوستانهفواد پاشا، عالي پاشا و متين پاشا روابط  مخصوصاً ،تنظيمات
. وي در يكي از گزارش هايش (اول همان، سراسر اثر)جريان تحولات عثماني بود (آدميت، 

فرنگيان با اصرار و ايسـتادگي از رهبـران عثمـاني مـي     «) از استانبول مي نويسد:1284صفر 
 ،مـي گوينـد  » كونسـي دتـا  «خواهند كه وضع مجلس شوراي دولت را كه فرانسويان به آن 

؛ 61: 1340(آدميـت » د.ايجاد كنند. اين اصلاحات موجب ترقي ملت و دولت خواهد گردي ـ
سپهسالار پـس از بازگشـت بـه ايـران و بـه ويـژه در دوران       ).106 /2:  1381ناظم الاسلام

درميـان شـاه و مـردم گسـترش     تـا افكـار آزاديخواهانـه را     صدراعظمي خود تـلاش كـرد  
)، اما ناصرالدين شاه ضمن تظاهر به انجام اصلاحات؛ حتي در حد 49: 1384رئيس نيادهد(

دوست داشـت خـود   ناصرالدين شاه  سلطان عبدالحميد نيز راضي به اين كار نبود.و اندازه 
را در اصـلاحات  » رجـال تنظيمـات  «و نظارت كـم و بـيش مـداوم    مبتكر اصلاحات باشد 

دولت :« او اين توصيه ناپلئون را جدي گرفته بود كه ديواني، قضايي و نظامي بر نمي تافت. 
ود را محكم نگاه دارد و مثـل عثمـاني هـا در جزييـات     ايران بايد رسوم و عادات قديمي خ

شاه پس از بازگشت ).ناصرالدين 466- 464 :1391امانت»(نشود [اروپا]مقلد يوروپ ،مسئله
در «  :داد و گفـت دستور نوشـتن قـانون   به رجال دولت در بدو ورود به ايران اروپا  از سفر

چه را كه ملايم طبـع و موافـق   قواعد و قوانين هر دولت و مملكت غور و فحص كنيد و آن
ق 1307در ربيـع الاول  . )133 :1355 امـين الدولـه  »(مزاج اين مملكت مي بينيـد، بنويسـيد  

تدوين قانون جديد را بـا ترجمـه قـانون اساسـي عثمـاني دوره       اي دولتياعضاي دارالشور
ه قـرار  و در مقام عمل مـورد اسـتفاد   ؛ امري كه البته به جايي نرسيدمدحت پاشا آغاز كردند

  .)همانجا( نگرفت
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  در انتقال مفاهيم مشروطه خواهي به ايران مقيم استانبول انايراني نقش .5
استانبول شهري جذاب براي ايرانيان به شكل عام و روشـنفكران ايرانـي بـود و بسـياري از     

اجرت روشنفكران و تاجران و نويسندگان ايراني اين شهر را براي زندگي در تبعيـد يـا مه ـ  
م و 1885ق/ 1302كـه در سـال   هاني افرن حسين خازا ميراجباري خـود برگزيـده بودنـد.    

قريب ل را ستانبوان در ايراتبعه ر شمااندكي پس از مشروطه عثماني به استانبول رفتـه بـود   
س تمان اســتانبول در نتيجــه نيااير). ا129 :1362ده اســت(فراهانيرـ ـكر كذنفر ار هزده شانز
هــاي  مــهناو روزد ــــياة  جرـــز مطالعــــنيو ساير ممالك ن هااخوان و آزاديشن فكرروبا
 (ملكـزاده  نـد يددهيمي گراخور آزادي اــفكن داراي ااــمور زرــمع  بهوــمتنوت و اــمتف

تحت تأثير افكـار جديـد   ). يكي از مهم ترين طبقات ايراني كه در استانبول 5/1024 :1385
ي رـ ـقم1308زاده كه در سال  حاجي پيرقرار مي گرفتند دانش آموزان و دانشجويان بودند.

رغ صحبت ميكند كه فان خادق صازا ميراز خويش مه فرناـسـده است درشل تانبوـسوارد ا
در عثماني بوده لتي دومشاغل ري از بسيار مصدل و ستانبودر اسلطاني ي سه رلتحصيل مدا

با افكـار   همدليبر  افزونبازرگانان و تجار بودند كه  ر،گروه ديگ).2/84 :1360است(پيرزاده
، گاه به روشنفكران و آزاديخواهان تبعيدي يا فـراري هـم كمـك مـي كردنـد.      آزاديخواهانه

ر و قاجاادي ستبداليل سياست دكه به ل ستانبوامقيم ن دگاـ ـتبعيدشان و اجرـبا مهن گانازربا
. مـي كردنـد  كمك ن ناآبه و شتند س داتما، فتندراني مي ـه عثمـبان رـيد الوق آختناي افضا

ق بيمارسـتاني بـراي   1304ق مدرسـه و در سـال   1301بازرگانان ايراني در سـال   همچنين
ايرانيان در استانبول علاوه بر  .)103 :1386ايرانيان مقيم استانبول ساختند(خان ملك ساساني

مدرسه و مسجدو تكيه و حسينيه، در چند محلـه مشـخص زنـدگي مـي كردنـد؛ قبرسـتان       
مخصوص خود را داشتند و در ايام عزاداري هم در محلات خود و خيابانهاي اطراف آن با 

، ش 12نظارت پليس عزاداري مي كردند و از آزادي قابل توجهي برخورداربودند(اختر،س 
. مهـم  : سراسـر اثـر)  1401؛ نيز، نك: حضـرتي 105: 1885اكتبر  21/  1303محرم   12، 14

خان والده يا والده خان در منطقـه امـين   ترين مركز تجمع ايرانيان در استانبول كاروانسراي 
اونو يكي از قديمي ترين و بهترين محله هاي استانبول بود. اين كاروانسرا كه توسـط مـادر   

م) ساخته شده بـود، بـزرگ تـرين كاروانسـراي     1640 - 1632رم(سلطنت: سلطان مراد چها
استانبول محسوب مي شد و ساكنان آن، بيشتر ايراني بودند. آنجا تنها مكاني براي تاجران و 
اتراق مسافران ايراني نبود، بلكه كتابفروشي ها و حتي مراكز روزنامه هايي مانند اختر هم در 
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عزاداري هاي ايرانيان استانبول در اين كاروانسرا برگزار مي  يبرخ داشتند. همچنينقرار ن آ
  ).1118 - 1107: 1388شد(دوغان 

و  گروه سوم روشنفكران بودند. از جمله كساني كه در هنگام اقامـت خـود در عثمـاني   
تحت تأثير تحولات مدرن آن كشور قرار گرفت، ميرزا ملكم خان  پيش از سفر به انگلستان

ق پيشـمهاداتي   1276تأثير پذيري ملكم ازتحولات عثماني چنان بود كه وقتي در سال  بود.
يا كتابچـة غيبـي گذاشت[اشـاره بـه     » دفتر تنظيمات«براي اصلاح امور ايران داد، نام آن را  

او در نامه هايي كه براي رجال ايرانـي مـي نوشـت بارهـا بـه       عصر تنظيمات در عثماني] .
و دولتمردان ايراني را به انجام همان اقدامات تشويق كـرده اسـت.    اصلاحات عثماني اشاره

  براي نمونه او در نامه اي به ميرزا حسين خان سپهسالار مي نويسد:

تنظـيم   خبر بزرگ اين است كه مدحت پاشا صدراعظم شده است... مـدحت پاشـا در  
اهـد  دولت عثماني كارهاي بزرگ خواهد كـرد و در ايـن عـالم نيـز حريـف شـما خو      

بود...خلاصه ميدان رقابت خوبي پيدا شده است. اگر باقي بماند كارهاي عمده خواهـد  
كرد... آيا اين هنگامه ها كافي نيست از براي اثبات اين كه دنياي امروز ما اصـلاً ربطـي   

   ).16- 14 :1355 (صفايي به دنياي چهل سال قبل ندارد

پـس از آوارگـي هـاي    ماني بـود. او  از ديگر روشنفكران ساكن عثماني ميرزا آقاخان كر
با حلقه هـاي مختلـف سياسـي و روشـنفكران     در آنجا در استانبول مقيم شد.  متوالي نهايتاً

و با عقايد جديد آشنا شد.ميرزاآقاخان با نشريات فارسي زبـان  يافت پايتخت عثماني پيوند 
ر كه به مديريت ميرزا روزنامه اختبا به ويژه  ؛كه در تبعيد انتشار مي يافت همكاري مي كرد

در معرفي خود به  1308ربيع الثاني  5در نامه  . اوطاهر تبريزي در استانبول انتشار مي يافت
  ملكم مي نويسد:

سال گذشته مقاله اي در فن گفتن و نوشتن اگر در روزنامـه اختـر خوانـده باشـيد كـه      
سـت هـرج و مـرج    اين بنده هسـتم كـه دلـم از د    ،آقاخان كرماني بود امضاي آن ميرزا

  ).48 :1368كرماني آقاخان( اوضاع ايران صدبار بيشتر از همه شماها خون است

مي نوشـت. در  از دربار قاجار ميرزاآقاخان در روزنامه اختر مقاله هاي متعددي در انتقاد 
  حيات يحيي آمده است:
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ه گاهي امين السلطان خاطر شاه را از ميرزاآقاخان بي نهايت آزرده ساخته طوري كه شا
ر مي گويد آقاخان كرماني و لبهاي خود را مـي گـزد، گـاهي مـي     پا بر زمين زده با تغي

 انـه اش را برسـرش خـراب مـي كـنم....     گويد هركس با آقاخان مكاتبه داشته باشد خ
  ).125 /1: 1371(دولت آبادي

شـيخ  ميرزا آقاخان به همراه  سلطان عثماني فرمان تحويل 1313در ذي الحجه سرانجام 
هر سه نفـر   وايران صادر كرد و آنان را روانه تبريز نمودند  هرا ب احمد روحي و خبيرالملك

دولـت  ؛ 156 /2 :1381 ناظم الاسلام(در باغ اعتضاديه سربريدند 1314را در هفته اول صفر 
  . )166 1/ :1371 آبادي

اشتند و بعدها نقـش  با عثماني ارتباط د البته ساكن استانبول نبودند؛ اما  كه ديگريگروه 
بر پايه اسناد موجود در آرشيو عثماني، . علما بودند ؛آنها را در انقلاب مشروطه مي توان ديد
درخواست كمك مالي كرده بود و هر ساله  عثماني سيد عبداالله بهبهاني چندين بار از دولت

: 1392از طريق سفارت عثماني در تهران مبـالغي در اختيـار او قـرار مـي گرفت(عربخـاني     
). بخشي از حوزه نجف و عتبات عاليات هم كه در قلمرو عثماني قرار داشت، از جمله 150

آخوند خراساني و شاگردان او تحت تأثير تحولات جديد در جامعه عثمـاني قـرار داشـتند.    
ارتباط سلطان عبدالحميد دوم با علماي شيعه ايران، چه در قلمرو عثماني و چـه در داخـل   

ه آنان بيشتر در چارچوب تئوري اتحاد اسلام او قرار داشت. در مقطعي مهم ايران و كمك ب
از دوران او سيد جمال الدين اسدآبادي در نقش حلقة واسطة عثماني و علماي شيعه ايـران  
تأثير بسيار مهمي را در گسترش نظريه اتحاد اسلام و برخي گرايشـهاي نوگرايانـة موجـود    

اين نكتـه را هـم نبايـد     به بعد). 151:گذاشت (همانيراني ادرعثماني در ميان علماي شيعه 
ناديده گرفت كه در هنگام انقلاب مشروطه شمس الدين بيگ سفير عثماني در تهران واسطة 
ميان علماي مشر.طه خواه و مظفرالدين شاه بود و اين نقش ميانجي او نمي تواند بي ارتباط 

شـد كـه روزگـاري در عثمـاني بودنـد يـا از       با رابطه نزديكش با مشروطه خواهان ايراني با
  )4/21: 1371مشروطه عثماني تأثير گرفته بودند(دولت آبادي

  
  نقش روزنامه اختر در انتقال مشروطه عثماني به ايران .6

 بيش از ديگـران مهم ترين گروهي كه نقش آنها در انتقال فرهنگ مشروطه خواهي در ايران 
روزنامه تنها رسانه مدرن بود  دوران قاجاردر است، روزنامه نگاران و صاحبان جرايد بودند. 
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كه بر نسل نو و باسواد جامعه تأثير مي گذاشت و روشنفكران منتقد هم كه به سبب اختناق 
واستبداد موجود در ايران، از آزادي نوشتن در روزنامـه هـاي داخلـي بـي بهـره بودنـد؛ در       

صداي تا  نهادندرجي و به ويژه همسايگان روزنامه نگاري غير رسمي را بنيان كشورهاي خا
خود را به گوش مردم داخل ايران و ايرانيان ساير كشورها برسانند.اختر درسرمقالة  شـمارة  

  در اين باره مي نويسد: "روزنامه و گازت"اول خود با عنوان 

، ترقي ملـك   كحل الجواهر آفاقروزنامه و گازت، روشنايي بخش آفاق مدنيت است و 
، فلك دانش را ماهي است تابان و آسمان هنر را مهري است درخشان. راسـتي   و ملت

اختر، ( و خلاصه افكار.  خواهان را جريده. آگاهي  جويان را مجموعه لطايف آثار است
  ).م1876ژانويه  13ق/ 1292ذي حجه  16، 1 :1، شمارة 1سال 

 13ق/ 1292ذي حجـه   16در  آنهر تبريزي بود و شماره اول مديريت اختر با محمدطا
همزماني م منتشر شد؛ يعني در همان سالي كه انقلاب مشروطه عثماني رخ داد. 1876ژانويه 

انتشار اختر با آغاز مشروطه عثماني سبب شد كه اين روزنامه بتواند ناظر و ناقل رخدادهاي 
روزنامه اختـر بـراي مـدتي در     .ايرانيان باشدمنجر به مشروطه و خود واقعه مشروطه براي 

ق تعطيل شد؛ اما به كمك فرهنگ دوستان و گويا حمايت چند نفر از تبعه  1293طول سال 
 20ق دوباره انتشار خود را از سـر گرفـت و در طـول    1294عثماني سرانجام در آغاز سال 

اختر در  ).38، 1371 :؛ برزين408 :1385م انتشار يافت(آدميت1896ق/ 1314سال پيايي تا 
هر هفته به استثناي روزهاي جمعه و يكشنبه منتشر مي شـد. پـس از مـدتي هفتـه اي     آغاز 

اختـر، س  ( دوبار منتشر مي شد و پس از آن انتشار خود را به هفته اي يك بار محدود كرد
انتخـاب نـام اختـر توسـط گرداننـدگان و      ). 1877مارس 10/ 1294صفر  24، 8: 11، ش 3

ل از آن توسط خوانندگان نيز خود گوياي رسالت اين روزنامه است كه مدعي تاباندن استقبا
اختر درخشنده كه في الحقيقـه  « نور بر تاريكي بود. در يكي از شماره هاي اختر آمده است:

خادم عالم انسانيت و مربي جهان علم و ادب است در خدمت نمودن به دولت و ملـت بـه   
طـاهر    مدير روزنامه اختـر ميـرزا   ).124 :16، ش 8، س اختر»( هيچ وجه قصور نمي ورزد
از تـاجران   ، هـر دو پـيش از انتشـار اختـر     ميـرزا مهـدي اختـر    تبريزي و سردبير آن حاجي

سرشناس ايراني در استانبول بودند و بازرگانان ايراني استانبول نيز از اختر پشتيباني مالي مي 
نمايندگان فروش اختر هم در داخل و خارج عثماني از ). بيشتر 419: 1374نيا كردند(رئيس

بازرگانان بودند. براي نمونه نماينده فروش اختر در تبريـز، ابـراهيم آقـا تـاجر كاشـاني؛ در      



 169   )اسماعيل شمس( ... ارزيابي و تحليل ماهيت تأثيرپذيري

 

رشت، محمدآقا تاجر اصفهاني؛ در كرمانشاه، حسن وكيل التجار؛ در بغداد، آقا محمـدكاظم  
ي؛ در بيروت، حاجي بابا تاجر ديلمقـاني؛  تاجر اصفهاني؛ در ارزروم، ملاصادق تاجرديلمقان

در اســكندريه، عمــدة التجــار حبيــب غــرزوزي و در كلكتــه محمــدعلي تــاجر شــيرازي  
). از جمله مهم ترين 1880مارس  3/ 1297ربيع الاول  21، 100 :12، ش 6اختر، س بودند(

ير الملك، حسين خبنويسندگان روشنفكراختر مي توان به ميرزا يوسف مستشارالدوله، ميرزا 
ميرزا حبيب اصفهاني، ميرزا آقاخان كرماني، احمد روحـي، علـي محمـد خـان كاشـاني، و      
طالبوف اشاره نمود؛ نامهايي كه هر كدام به تنهايي نقش زيـادي در آگـاه كـردن ايرانيـان از     

با نگاهي  ).12- 4 :1377 تحولات روز دنيا و سوق دادن آنها به سوي مشروطه داشتند(نوايي
(نمايندگان فروش اختر) در شهرهاي تهران، تبريز، اصـفهان، شـيراز، رشت،مشـهد،    به وكلا

كرمانشاه، سنندج، همدان،بغداد،دياربكر، ارزروم، ازمير، بيروت، اسكندريه، قاهره، حيدرآباد، 
مـارس   3/ 1297ربيـع الاول   21، 100 :12، ش 6اختـر، س   كلكته، مـدراس،كراچي و ...( 

) و نيز ممالك ديگري كه 1890آوريل  1308/26محرم  1، 16 :2، ش 17؛ همان، س  1880
مي توان گفت كه اختر در قالب شـبكه  ،اختر در آنها نماينده نداشت، اما به فروش مي رسيد

اي منظم ايرانيان داخل استانبول را با ايرانيان ساير نواحي عثماني، هند، قفقاز، دنياي عـرب،  
ه بود و به همين سبب در غياب احزاب و تشكلهاي غرب و نيز مردم داخل ايران متصل كرد

جمـادي   8، 143: 18، ش 13(همـان، س   سياسي كاركرد يك حزب سياسي را يافتـه بـود  
اختر در بيشـتر شـماره هـايش بـر مفـاهيمي ماننـد آزادي و        ).1887فوريه  2/ 1304الاول 

و همـه مـردم را    بيداري ملل تأكيد مي كرد. اختر ميان ملت و وطن پيوند برقرار مـي كـرد  
: 7ش ،1همان، س (مي دانست ايران صرف نظر از قوميت و زبان و مذهب جزو پيكره ملت

خوانـده و وظيفـه آنهـارا    » روزنامه نگار ملـي «). مدير اختر روزنامه نگاران همكارش را 25
تشويق مردم به اخلاق پسنديده و آگاه كردن دولت از نقـايص كارهـاي ملكـي و مملكتـي     

).او همچنين هـدف از  1882نوامبر  1300/28محرم  2، 1 :1، ش 9، س  همان(دانسته است
نوشته است كه فلسفه تشكيل دولت مـدرن  » منافع مليه و وطنيه« انتشار روزنامه را دفاع از 

بـه   ).1883آوريل  1300/24جمادي الاخر  16، 181 :24، ش 9، س  همانمشروطه است(
با انتشار اختر بود كه روزنامه نگاري غير دولتي و غير نخستين بار در عثماني و  اين ترتيب،

اختر به روشنفكران ايراني ياد داد كه مي توانند با فعاليت در خارج  رسمي ايراني متولد شد.
از كشور روزنامه نگاري رسمي و دولتي را دور بزنند و تضعيف نمايند.به همين سبب بـود  

در لنــدن، حبــل المتــين در كلكتــه و  كــه چنــد ســال پــس از اختــر روزنامــه هــاي قــانون
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حكمت،چهره نما، ثريا و پرورش در مصر منتشرشدند؛ به اين ترتيب انتقال مفاهيم مدرن از 
خارج به ايران تنها به اختر و عثماني محدود نماند و ايرانيان از جاهـاي ديگـر نيـز انديشـه     

ان افكـار عثمـاني هـا    مشروطه خواهي را اخد و منتقل مي كردند. همچنين اختر تنها ترجم
نبود، بلكه به عنوان روزنامه اي فارسي زبان مستقيماً افكار مدرن را از غرب اخذ مي كرد و 
به مخاطبانش در ايران و حتي عثماني انتقال مي داد؛ تأثيرگذاري اختر بر عثماني هـا چنـان   

با توجـه بـه    بود كه سلطان عبدالحميد را هم نگران كرد و دستور توقيف آن را صادر نمود.
نقش بي بديل اختر در انتقال مفاهيم مشروطه و گسترش افكار نو و ترقي خواهانه در ايران 

مــي » اختــري مــذهب «هــيچ عجيــب نيســت كــه ترقــي خواهــان را در ايــران و قفقــاز  
نفسِ اطلاق چنين لفظي به مشروطه خواهان نشان مي دهد  ).255/ 1:  1377ناميدند(پروين

تأثيرگذاري بر مشروطه ايراني تنها صوري بوده است و اگر غير اين بود كه نقش عثماني در 
  علي القاعده بايد مشروطه خواهان ايراني را عثماني مذهب مي ناميدند.

  
 اصطلاحات و ادبيات مشروطه .7

يكي از مهم ترين عرصه هاي صوري تأثيرپذيري ايرانيان از مشروطه عثماني در حوزة لفظي 
ايرانيـان اصـطلاح مشـروطه و بسـياري ديگـر از       .مشـروطه اسـت   ، اصطلاحات و ادبيات

عثماني ها گرفتند و بـا همـان شـكل و    اسي مربوط به نظام مشروطيت را ازاصطلاحات سي
همـا نـاطق بـر ايـن بـاور اسـت كـه  تنظيمـات(         سياق و بدون هيچ تغييري به كار بردنـد.  

 ،همچون عباس ميرزا، اميركبير اصلاحات  عثماني) در هر دوره الهام بخش دولتمردان ايران
سپهسالار و ميرزا ملكم خان بودند؛ تا جايي كه آن واژه ها و عباراتي را كه عثمانيـان بـراي   

: 1378نهادهاي نوين خود برگزيدند؛ ايرانيـان بـه همـان شـكل بـه عاريـت گرفتنـد(ناطق        
اسـتانبول  عطاءاالله حسني هم در پژوهش خود درباره روزنامة شمس، چاپ  ).286 - 1/285

نشان داده است كه اين روزنامه از ادبيات و واژگان بيگانـه و عثمـاني تـأثير بسـيار زيـادي      
پذيرفته و آنها را به همان شكلي كه در عثماني به كار برده مي شدند، آورده اسـت.همچنين  
نامهاي كشورها، شهرها، اماكن و مذاهب و مانند آن هم درست به شيوه عثمـاني هـا آمـده    

شيوه تلفظ را هم شامل شده و اتاق به شكل  اين تأثيرپذيري تا به حدي است كه گاهاست. 
تأثيرپذيري از الفـاظ و  ). 47: 1387اوطاق و شكنجه به صورت اشكنجه آمده است(حسني 

كه نخستين بار در عثماني به كار  شد. اين اصطلاح كلمه مشروطه نيز  واژگان عثماني شامل
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اصـل واژه   خود. عثماني ها )254- 253، 39 بي تا:(تقي زاده،شديران وارد ارفته بود از آنجا 
گرفته اند كه در زبان فرانسوي معنـاي نزديكـي بـا     lacharte) را از كلمه فرانسوي لاشارته (

سـيون  وشرط عربي دارد. اين واژه در ادبيات سياسي مشروطه معادل دولت قانون يـا كنستيت 
بر محدود كردن و مشروط كردن قدرت پادشاه بـه كـار   است و بيش از هر چيز براي تأكيد 

چنـين مفهـومي    مي رود. شايد به همين دليل است كه در ادبيات سياسي اسلامي نيز بـراي 
م قـانون اساسـي   19مشروطه به كار رفته است. طهطاوي از متفكران نوگراي عرب در قرن 

ه همين استناد مي توان نسـبتي  فرانسه را الشرطه مي نامد كه معادل لاشارته نيز مي باشد و ب
؛ نيــز؛ نــك: 291 - 287:  1364 ميــان قــانون و مشــروطه و لاشــارته برقــرار كرد(حــائري 

پيش از آن خط گلخانه را هم شـرط نامـه ناميـده     به بعد).136 :1394منصوربخت و فرجي
 ).109 :1383زيرا آن منشور هم قدرت سلطان را محدود و مشروط مي كرد(وفـادار  ؛بودند
از نخستين مجراهاي انتقال الفاظ و اصطلاحات مشروطه عثمـاني بـه ايـران روزنامـة      يكي

درباره نقش اختربه عنوان يكي از راههاي انتقال فرهنگ و ادبيات مدرن در ايـران   .اختر بود
شـده  كارهاي زيادي انجام شده و دهها كتـاب و مقالـه و پايـان نامـه در ايـن بـاره نوشـته        

؛ 1386؛ عباسي:1393؛ رفعتي پناه:1397غلامي و دهقان نژاد:؛1397ي:است(براي نمونه، غلام
اختر تمام تحولات عثماني از جمله مشروطه آن كشور را در  .)1392بهروزي و صحرانورد:

صفحات مختلف خود به زبان فارسي ساده و قابل فهم براي همگان منتشر مـي كـرد. ايـن    
روزنامه نظريات برخي انديشـمندان عثمـاني ماننـد مصـطفي فاضـل پاشـا، نـامق كمـال و         

اديث توجيه و تأييد مي كردند، به محمدپاشا را كه مشروطه عثماني را با استناد به آيات و اح
فارسي ترجمه و چاپ مي كرد. اختر همچنين مطالب زيادي را درباره دولت و ملت مـدرن  
و گسترش وطن پرستي منتشر مي كرد. نخستين اقـدام مهـم اختـر مخـابره خبـر مشـروطه       

فعاليت  خبر از توقف 1876آوريل  1293/13ربيع الاول  18عثماني به ايران بود.. اختركه از 
 18خود به سبب پاره اي مشكلات داده بود، در زمان وقوع مشروطه عثماني تعطيل بود، اما 

ذي  25ماه تعطيلي فعاليـت خـود را در    8روز پس از صدور دستخط مشروطيت و پس از 
). اختر در اين شماره به 1 : 61، ش 2از سر گرفت(اختر، س 1877ژانويه  11/ 1293حجه 

منجر به صدور دستخط مشروطيت از عزل سلطان عبدالعزيز در جمادي تفصيل از تحولات 
و انتخاب سلطان مراد پنجم به جاي او، قتل عبـدالعزيز و پـس از آن    1876/مه 1293الاول 

كنار رفتن سلطان مراد و جانشيني سلطان عبدالحميد دوم بحث كرده است. نويسـندة اختـر   
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محيي «و سلطان عبدالحميد را » اي عثماني هايك نيك بختي تازه بر«پس از آن مشروطه را 
  :نوشته استو دربارة مشروطه عثماني  هخواند» دولت و ملت

نيكبختي بزرگ تر از اين را نتوان تصور كرد كه به تأسيس يك قانون اساسـي صـنوف   
تبعه و اهالي را آزادي و برابري در مواد سياسيه و حقوقيـه بخشـيدند و پـس از آنكـه     

بود،ادارة كليات متعلقه به آنها را به صواب ديد و مشورت يك مجلـس   بلاشرطدولت 
  ). 5 :(همان،  عمومي ملتي محول و مشروط فرمودند

سـيون)دولت مشـروط بـه    وچنانكه ديده مي شود تعبير اختر از دولت مشروطه ( كنستيت
 است و اين،شايد نخسـتين ترجمـه و  » دولت بلاشرط«در برابر دولت استبدادي يا  ،مجلس

اختر درپايان مطالب خود ي فارسي زبان از مشروطه شده است.تفسيري است كه در نشريه ا
وعده مـي دهـد كـه در شـماره هـاي آينـده مـتن قـانون را بـه فارسـي ترجمـه و منتشـر             
خواهدكرد(همانجا).اختردرصفحة نخست شمارة بعدي خود كه نخستين شمارة سال سـوم  

ان فارسي از شـاعري بـه نـام فيضي[شـايد فيضـي      است به جاي سرمقاله ، قصيده اي به زب
 17/ 1294محرم  2 ،1: همانزهاوي] در مدح مشروطه خواهي سلطان عبدالحميد مي آورد(

).در صفحة دوم اين شماره ترجمة كامل فرمان مشروطيت عثماني يا دسـتخط  1877ژانويه 
مدحت پاشا  ق خطاب به1293ذي حجه  7م/ 1876دسامبر  23سلطان عبدالحميد را كه در 

  مي آورد و در آغاز آن مي نويسد كه در روز امضاي اين دستخط ،نوشته شده است

مراسم شادي و موزيك و شليك توپ به عمل آمد كه آن روز براي عموم تبعه و اهالي 
يك روز شادي و جشن بزرگي بود، چه اعلان اين قانون اساسي را مبدأ يك نيك بختي 

  ).2 :( همان دانستند همديگر را تبريك و تهنيت گفتندتمامي براي خود و وطن خود 

خبر مي دهد كه روز مشروطة  1877ژانويه  31/ 1294محرم  16روزنامه اختر در تاريخ 
عثماني از سوي سلطان عبدالحميد به عنوان روز جشن رسمي اعلام شده است و اختر اين 

ختر در مطلب ديگري مـادة  روز را يكي از صفحات تاريخ نيك بختي مشرقستان مي نامد. ا
هفتم قانون اساسي عثماني را كه همه اتباع آن كشور را جز در امور مذهبي در ساير حقـوق  

محـرم   16، 2:  3، ش 3، س  همانو وظايف برابر مي داند از اصول مهـم آن مـي خوانـد(   
سـال سـوم خـود ترجمـة دسـتخط       4).اختر در صفحة اول شمارة 1877ژانويه  31/ 1294

عبدالحميد را خطاب به ادهم پاشا صدراعظم جديـدعثماني مـي آورد و در صـفحة    سلطان 
- 2:  3، ش 3س،  هماناصل اين قانون را به فارسي ترجمه مي كند( 119دوم تا هشتم هم 
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، .).اختر پيش از آغاز ترجمـة قـانون اساسـي بـه فارسـي     1877فوريه  1294/7محرم  23، 8
اين قانون همه نيك بختي مشرق زمين را اسـاس   "مي نويسد: ودربارة آن توضيح مي دهد 

است و اقوام وطن را پس از وحشت و بيگانگي واسطة يگانگي و استيناس، تاريخ جهان را 
).با بررسـي  2 :(همان...سرماية افتخار است و دولت آل عثمان را برترين پاية شرف و اعتبار

عثماني مشخص مي شود كه اختر ضـمن   مقدمة اختر بر ترجمة متن قانون اساسي مشروطه
توصيف انقلاب مشروطه عثماني سعي كرد به خوانندگان خود وانمـود كنـد كـه مشـروطه     
منافاتي با قوانين اسلامي ندارد و حتي تضمين كننده برخـي اصـول مسـلم اسـلامي ماننـد      

و  يادآوري"حريت و عدالت است(همانجا).اختر در ضميمة متن قانون اساسي عثماني  يك 
را تذكر مي دهـد   ند و چند نكتهبراي خوانندگان ايراني اش منتشر مي ك "اخطار مخصوص

كه در موضوع تأثير مشروطه عثماني بر مشروطة ايراني بسيار مهم هستند.اين ضميمه نشـان  
مي دهد كه مشروطه ايراني در فرم و ظاهر تحت تأثير مشـروطة عثمـاني بـوده و نخسـتين     

ترجمة فارسي قـانون   . از آنجا كهصوري هم روزنامة اختر بوده است حلقة واسطة اين تأثير
پوشـيده   "اختر مي نويسد: ،اساسي عثماني پيش از اختر در هيج چاي ديگر چاپ نشده بود

نيست كه ترجمة قانون اساسـي پـاره اي عبارتهـا و اصـطلاحات دارد كـه در زبـان تركـي        
يران؛ و دور نيسـت در وقـت مطالعـه    مصطلح است و مغاير وضع اصلاحات زبان حالايي ا

كردن آن ابتدائاً بعضي ها بدون ملاحطه در اين بـاب تصـور عيـب جـويي و اعتراضـي را      
نمايند، بنابراين عرض مي شود كه اسلوب عبارات اين گونه قانونها كه براي دولت ديگـر و  

ت، نبايد تغيير ملت ديگر است و زبان و اصطلاحات ايشان غالباً موافق استعمالات ايران نيس
. اختر براي مثال از هيئت مبعوثان نام مي برد و مي نويسد كه هيئت در ايـن جـا   "داده شود

).با نگاهي به قانون اساسي مشروطه ايـران مشـخص مـي    9: بار معنايي متفاوتي دارد(همان
شود كه افزون بر مشروطه و هيئت و مجلس مبعوثان و ... بسياري از اصطلاحات آن همان 

آنها را به  دخل و تصرف چندانيلاحات قانون اساسي عثماني هستند و ايراني ها بدون اصط
  كار برده اند.

  
  نتيجه گيري .8

در اين پژوهش تلاش شد تا در برابر دو گزارة عثماني، سازندة مشروطة ايـران و نفـي ايـن    
گزاره، ديدگاه سومي ارائه شود كه بر اساس آن مشـروطة ايـران بـه لحـاظ ريشـه شناسـي       
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تا حدود زيادي تحـت   در صورت و فرممينه ها و محتوا امري درون زا بود؛ اما زتاريخي ، 
همسايگي و سرنوشت تاريخي   ،ت. علت اين پديده در درجة نخستتأثير عثماني قرار داش

در  با قواعد اسـلامي  مشروطهتقدم زماني مشروطه عثماني نسبت به ايران و تطبيق مشترك، 
ايرانيان مقيم استانبول اعم از روشـنفكران،  . بود و پيدايش ادبيات خاص مشروطه آن كشور

سـفيران و علمـا نقـش زيـادي در انتقـال انديشـه       دانشجويان، روزنامه نگاران ، بازرگانان، 
مشروطه خواهي به ايران داشتند. در ميان آنها نقش روزنامه اختر از همه مهم تر بود. اختر به 

حلقـة وصـل    ،كه در استانبول منتشر مي شدعنوان نخستين روزنامه فارسي خارج از كشور 
متصل مي كرد. رويكـرد اختـر در    يك شبكه ارتباطي بود كه ايرانيان سراسر جهان را به هم

برابر روزنامه هاي داخلي كه مدافع بي چون و چراي سلطنت بودند بـه مشـروطه سـلطنتي    
چـاپ قـانون اساسـي مشـروطه      اختر با..بود و مشروطه عثماني را تبليغ مي كردنزديك تر 

لتي انتقال مشروطه خواهي عثماني در دو سطح دو عثماني و ذيل و ملحقات و ضمايم آن و
با وجود اين كـه ادبيـات    طه ايراني تأثير گذاشت.و ملتي بيش از هر رسانة ديگري بر مشرو

قانون اساسي مشروطه ايران و بسياري از لغات و اصطلاحات مرتبط بـا مشـروطه خـواهي    
اقتباس از عثماني است؛ اما به لحاظ محتوايي قانون اساسـي مشـروطة ايـران مترقـي تـر از      
 عثماني و به مباني مشروطيت نزديك تر است. قدرت پارلمان در ايران از عثمـاني بيشـتر و  
قدرت شاه كمتر از سلطان عثماني است. بررسي تطبيقي ريشه هاي مشروطه ايران و عثماني 
نشان مي دهد كه ايرانيان سالها پيش از مشروطه عثماني با مفاهيم دولـت و ملـت مـدرن و    
پارلمان آشنا بودند و افزون بر اروپا نيم نگاهي هـم بـه تجربـه هـاي مشـروطه خـواهي در       

مصر داشتند؛ بنابراين محتواي مشروطة ايراني را هرگز نمي توان نمونه روسيه، هند، ژاپن و 
   ثانويه مشروطه عثماني و تقليد آن ناميد.
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